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ناله اي غریب

واژگان يك متن نسبت مستقيم و البته دوسويه اي با 
فض��اي حاكم بر آن دارند. فضاي كهن حاكم بر تعابير و 
مفاهيم و تصاوير شعر، دايره واژگان را به سمت آركاييسم 
و باستان گرايي سوق مي دهد و دايره كهن واژگان نيز به 
قدمت تعابير و مفاهيم و تصاوير شعر، مجال بروز و ظهور 
مي دهد و اين هر ۲ در همراهي و هم جوشي با يكديگر به 

كليت شعر صورت و سيرت كهن مي بخشد. 
همين جا بايد تفاوت بين كهن بودن و كهنگي را متذكر 
شد. كهن بودن توجه به سنت و مفاهيم سنتي و احياي آن 
دسته از مناسك زباني است كه هنوز پتانسيل زندگي دارند. 
واژه هاي و مفاهيم كهن هنوز قابل فهم اند و حتي كاربرد 
دارند، اگر چه كاربرد سابق را از دست داده اند. كهنگي اما 
تلاشي بيهوده براي به كارگيري واژگاني است كه ديگر نه 
كاربرد دارند و نه حتي فهميده مي ش��وند و تلاشي است 
براي احياي مناس��ك زباني ای كه ديگر مرده اند و ارزش 

معناشناختي و حتي زيباشناختي ندارند. 
شعر »محمود حبيبي كسبي« در مجموعه شعر »عدم« 
شعري است سنتي و كهن گرا؛ شعري كه حاصل رابطه اي 
دوجانبه و زنده است بين زبان كهن از يك سو و تعابير و 
مضامين نس��بتا تازه اما ريشه دار در سنت از سوي ديگر. 

نوعي همگرايي بين صورت و محتوا. 
اين نوع بيان اگر چه شعر »حبيبي« را از انعكاس جهان 
معاصر با تمام اجزا و جزئياتش محروم كرده است اما در 
تناسبي كامل با مفاهيم كلي و همه زماني است كه شاعر 

مراد كرده است. 

سر دادن است عاقبت حسن بي نقاب
قالي به دار رفته زيبايي خود است

اينجا ديگر مفاهيم با مصاديقي زنده و به روز از جهان 
معاصر زنده نشده اند، بلكه تا ابد به همين صورت قابل انتقال 
و جابه جايي از قرني به قرن ديگرند. پس شعرهاي »عدم« 
با زبان و بيان مدرن غزل نو ميانه اي ندارند. خواهيم ديد 
كه اين قطع رابطه خودخواسته است و »حبيبی« آگاهانه 

و عامدانه چنين وضعيتی را برگزيده و پذيرفته است. 
»ننگ مان باد اگر از پی دنيا برويم

خام دينار شويم و دل و دين بفروشيم
سنگ مان باد اگر آينه ای برداريم

ننگ مان باد اگر داغ جبين برداريم«
دنيايی كه در هر زمانی همين دنياست و چه باک اگر 
مركب آن به عوض اسب و شتر، اتومبيل است و هواپيما؟ 
دين��اری كه هيچ تفاوتی نمی كند اگر ريالش بخوانيم يا 

دلارش بناميم؟ و آينه و سنگی كه... 
»محمود حبيبي كسبي « شخصيت خود را در شعرهايش 
بروز نمي دهد، بلكه »من« نوعي خود را در اشعار تغزلي و 
»من« ايدئولوژيك خود را در اشعار ديني اش بازمي تاباند. او 
نيز چون هر شاعر سنتي سراي سنتي انديش هرگز »من« 
فردي و شخصي اش را بروز نمي دهد و اساسا در اين نوع 

شعري »من« فردي چه اهميتي دارد؟
»من و تو هر دو غريبيم و بي نوا اي ني!
بيا كه لب به لب هم نهيم و ناله كنيم«

براي شاعر در چنين فضايي كار مضمون يابي با همان 
دايره كلمات آشنا و كهن منظور نظر است. تازگي مضمون 
در فضايي كه قرن هاست حوزه كاري هزاران شاعر بوده، كار 
سختي است و البته »حبيبي« در بسياري از ابياتش از پس 

آن برمي آيد و طبعا در بعضي از ابيات هم نه!
***

»حبيبي« در فرازهايي از بعضي شعرهايش مجبور به 
بروز »من« فردي اش مي شود. فرازهايي كه نشان از توانايي 

او براي بياني نو در قالبي سنتي است. 
امشب شب تولد تنهايي من است 

يعني 33 سال غريبانه زيستم
و در غزلي ديگر:

من سكوت، او سكوت، خانه سكوت
روبه رويم نشسته تنهايي 

اين جزءنگري و كاربرد عناصر زباني نو در ش��عر فضا 
را در لحظات��ي معدود و محدود از غزل هاي س��نت خواه 
»حبيبي« تازه مي كند؛ فضاهايي غريب كه در ش��عر او 
عموميت ندارد اما بارقه هايي روش��ن از توانايي شاعر در 

نوگرايي و نوسرايي است. 

]   حمیدرضا شكارسري  [

یادداشتی بر مجموعه  غزل »قافله  آب« سروده عبدالحسین انصاری

طنز ملیح حل شده در جدیت
وارش گیلانی: »قافله  آب« نام مجموعه  غزل عبدالحسين انصاری 
است كه سوره مهر آن را در 67 صفحه منتشر كرده است. اين 
مجموعه ۲9 غزل دارد، ۲ رباعی و يك دوبيتی. موضوع و مضمون 

اين دفتر شعر، شعرهای آيينی و دفاع مقدسی است. 
 عبدالحسين انصاری متولد 1354 است؛ يعنی زمانی كه جنگ 
شروع شد، او 5 سال داشت و لابد درک درستی از جنگ نداشت. 
بنابراين طبيعی است اشعار دفاع مقدسی او از روی شنيده ها و 
روايت ها و امثالهم سروده شده است كه از نظر من نه تنها چنين 
س��رودن هايی ممكن است، بلكه چه بسا حتی گاه ممكن است 
شعرش بهتر از شعرهايی درآيد كه شاعرش سال های دفاع مقدس 
را از نزديك احساس كرده است. البته طبيعی است آنان كه به 
جنگ نزديك تر بودند، درک بهتر و بيشتر و خاص تری از جنگ 
دارند و طبعا در پرداختن به آن از طريق شعر، داستان، فيلم و... 
موفق تر خواهند بود اما اين راه برای كسانی كه جنگ را از نزديك 
لمس نكرده اند بسته نيست و چه بسا گاه شاعران جنگ نديده بهتر 
از شاعران جنگ ديده، شعر دفاع مقدسی بگويند. البته هستند 
كسانی كه چنين اعتقادی هم ندارند؛ اشعار برجسته  دفاع مقدسی 
بعد از جنگ و حتی شعرهايی كه از جانب جوانانی كه جنگ را 
نه ديده و نه احساس كرده اند، گواهی بر اين مدعاست.   از اين 
مقوله كه بگذريم، غزل يك انصاری غزلی اس��ت توأمان طنز و 
سخنی فلسفی. يعنی از يك نگاه فلسفی به طنز رسيده است؛ 

نگاهی كه به عرفان و مذهب ناب پهلو می زند، وقتی می گويد:
»گاه آنگونه كه يك طفل به بازی مشغول
می شويم از سر سيری به نمازی مشغول

شاعر غم زده با قافيه هايش درگير
عارف مست به گيسوی درازی مشغول... 

الغرض هر كه به يك فرفره دستش بند است
همه خوشحال، اتو كرده و راضی، مشغول

گرچه انگار بدت هم نمی آيد ما را
به همين ها، خودمانيم، بسازی مشغول«

 انصاری، طنز و زبان طنز را از درون شعر به جديت نزديك 
كرده است و معانی اشعارش، كنايه های معنادار و نيشداری است 
كه همين ه��ا، غزل او را از طنزهای س��طحی به طرف نگاهی 
فلسفی و يك جهان بينی معطوف می دارد؛ نگاهی فلسفی و نوعی 
جهان بينی كه از سمت شعر و كاركردهای شعری به مخاطب 
می وزد، نه از سمت معناگرايی غيرشعری و از راه تعقل. زيرا او 
می داند حتی اگر بخواهيم برای تخيل، كاركرده و فايده هم قايل 
باشيم، تخيل از اين منظر هم بر تعقل سرتر است؛ تعقل توانايی 

تجزيه و تحليل دارد اما تخيل توانايی كشف دارد. 
 خلاص��ه  كلام اينكه اين ن��گاه و زبان مليح طنزآلود گاه در 
جدی ترين و حتی غمگين ترين غزل ها، خود را از پشت پرده ای 

يا پنجره ای نشان می دهد:
»با اشك اگر ميانه  خوبی نداشتی

آغوش گرم و شانه  خوبی نداشتی«
 كه س��اختار كلام طنزش آدم را به ياد لطيفه ای می اندازد. 

يا بيت ذيل:
»با جمع محرمانه  گنجشك های باغ

رفتار شاعرانه  خوبی نداشتم«
 يعنی »رفتار ش��اعرانه«، به ياد اي��ن اصطلاح می اندازد كه 
می گوييم »رفتار مؤدبانه  خوبی نداشتم« يا »رفتار دوستانه  خوبی 

نداشتم«؛ با اينكه در هر 3 جمله »خوبی« حشو و زايد است اما 
مصطلح است، زيرا وقتی می گوييم »رفتار شاعرانه«، ديگر خوب 
و بدش معنايی ندارد، يا وقتی می گوييم »رفتار مؤدبانه  خوبی 
نداش��تيم«، باز خوبی حشو است؛ چون كه رفتار وقتی مؤدبانه 
شد كه ديگر بد نمی شود و اطلاق خوب نيز به آن، حشو و زايد 
است؛ رفتار دوستانه هم همين گونه است؛ دوستانه، دوستانه است 

ديگر، بد نمی شود... 
از ديگر كاركردهای شعری عبدالحسين انصاری، طنزی است 
كه گاه ايجاد تضاد می كند يا قرينه های به ظاهر ماندنی و پايدار را 

ناپايدار و سراب می داند و می گويد:
»در فصل پاييز قارقار كلاغ ها را كساد كردی و در نزد همه  
شاعران كه هر كدام شان به اندازه  وسعت قافيه پردازی های شان 

از تو نوشتند:
هر كس به وسع قافيه ها از شما نوشت«

اگرچه طنزها اغلب ساده و مليح و نوعی مچ گيری مليح است 
يا طعنه ای محترمانه:

»فرض كن آمده ای گوشه ای اردو بزنی
تا سری ساده به آن ضامن آهو بزنی

مثل زنبور فراری شده ای آمده ای
آخرين بار سری باز به كندو بزنی«

حتی در اشعار آيينی نيز عبدالحسين انصاری به  طور مختصر و 
در حد يكی دو بيت هم كه شده، دست از سر زبان طنز برنمی دارد، 
تا آنجا كه همين تك بيت ها را اگر از كل شعر درآوريم و مستقل 
نشان شان دهيم، مخاطبان فكر می كنند لابد برگرفته از يك شعر 

طنز يا فكاهی است:
»همان هايی كه با الطاف بيت المال در هر سال

تورم كرده زير چانه هاشان غبغبی ديگر«
البته اين بيت در شعر جدی آيينی خود كاملا جاافتاده است و 
با آن هماهنگ است؛ و اين يكی از هنرهای عبدالحسين انصاری 
است. هنر ديگرش جاافتادگی و شيوايی اغلب ابياتش است كه 

طبعا گاه يك غزل را به  طور كامل خلق می كند، مانند غزل:
»با اشك اگر ميانه  خوبی نداشتم
آغوش گرم و شانه  خوبی نداشتم

هر بار آمدم مگر اين بغض وا شود
اما نشد، بهانه  خوبی نداشتم

من هيچ وقت رود زلالی نبوده ام
پايان بيكرانه  خوبی نداشتم

اقرار می كنم كه گرفتار بوده ام
تصديق كن زمانه  خوبی نداشتم

مانند كفتران حرم در كنار تو
يك عمر آشيانه  خوبی نداشتم«

من معتقدم بلندی وزن حواس شاعر را به  سمت خود پرت 
می كند و او را از غليان شاعری بازمی دارد. در واقع، اگر وزن هايی از 
اين دست بلند خوب بود، شك نكنيد كه شاعران بزرگ ما، پيش 
از ما آن را تجربه می كردند و اين گونه وزن ها را به كار می گرفتند. 
حال اگر وزن های بلند دارای وزن های دوری باشند؛ مثل وزن غزل 

۲ كه اينچنين است، اين پرت  شدن حواس كمتر خواهد بود:
»آسمان صبح زود می آيد از دلت آفتاب بردارد

باز لب  تشنه مشك بغض آلود می رود از تو آب بردارد«
يعنی هر مصراع را می توان به ۲ قسمت مساوی تقسيم كرد: 

فاعِلاتنُ مَفاعِلُن مَفعول/ فاعِلاتنُ 
مَفاعِلُن مَفعول

شعر ۲ يك غزل آيينی است، 
برای حض��رت ابوالفضل)ع(، با 
وزن ه��ای جديدی كه بلندند. 
خوشبختانه در اين دفتر تنها ۲ 
وزن بلند بيشتر ديده نمی شود 
و شاعر خيلی خود را گرفتار 
اين گونه كارها نكرده است. 
شعر دوم با مصراع های بلند، 
غزل شماره  ۲8 است كه 
آن هم دارای وزن دوری 
اس��ت و همان طور كه 
گفتيم، اين كار را برای 

شاعر آسان تر می كند:
»چند وقت است خواب 

می بينم گيسوان تو شعله ور مانده«
عبدالحسين انصاری از جمله شاعرانی است كه دفاع مقدس را 
از نزديك و مستقيم تجربه نكرده است، زيرا زمانی كه جنگ شد 
او 5 ساله بود. با اين  همه، او برای دفاع مقدس شعرهايی گفته كه 
با بهترين شعرهای كلاسيك در اين حوزه برابری می كند. زبان 
تيز و گزنده اما هوشيار و وفادار او به شهيدان و آرمان های شان، 
می تواند بعضی ها را برنجاند؛ خاصه آنانی را كه از نمد دفاع مقدس 
برای خود كلاهی دوختند و دفتر و دستكی به هم زدند. در واقع، 
نفس دفتری به هم زدن و مدير و وكيل شدند اشكالی ندارد؛ اشكال 
كار آنجاست كه اين زرق و برق ها می تواند آرمان های انقلابی را 

نيز به خود مشغول كنند. 
اشعار دفاع مقدسی انصاری، پرتخيل و سرشار از عاطفه است؛ 

ابياتی از غزل ۲5 كه آن را شاعر برای جانبازی گفته است:
»آمد چقدر شكوه از اين روزگار كرد
غم بود پشت غم كه برايم قطار كرد

آهی كشيد از دل و پای نحيف را
با دست پينه بسته بر آن پا سوار كرد

می گفت لنگ يك سفرم، يك سفر، ولی
پايی نمانده است كه با آن فرار كرد... 

بغضش شكست، اشك سرازير شد، چكيد
زل زد به آسمان و سكوت اختيار كرد
گفتم ببخش ما همه جا مانده ايم از 

عشقی كه صندلی تو را چرخ دار كرد«
عبدالحسين انصاری چنان لحظه های شهادت يك شهيد را 
كه در تنهايی شهيد می شود با تصويرهای ناب و تخيلی بكر نشان 
می دهد كه در عين حال خالی از عاطفه نيست، در كنار كليتی كه 
می توان آن را زبان كلی شاعر دانست؛ زبانی كه تازه و مدرن است:

»هيچ كس حتی صدای شيونش را هم نفهميد
مثل پيچك دور خود پيچيدنش را هم نفهميد

خيره می شد گاه يك ساعت به طرحی روی ديوار
زندگی از رنج او يك سوزنش را هم نفهميد« 

انصاری را می توان يك ش��اعر معترض اما معتقد دانس��ت؛ 
زمانی كه او احس��اس می كند آرم��ان دفاع مقدس يا اعتقادات 
دين��ی در بعضی جاها ناديده گرفته می ش��ود، فرياد برمی آورد 

در شعر خود كه:
»اول مرا از دين و ايمانم بری كردند

بعدا برايم دعوی پيغمبری كردند
بعد از تو حتی عده ای از دشمنان با تو 
هی ادعای دوستی، هم سنگری كردند

از دوستانت عده ای در انزوا ماندند
يك عده را مشغول كار دفتری كردند...«

طبعا در كارهايی از اين دست كه صراحت حرف ميدان دار 
است، نظم بيش��تر جلوه گری می كند و شعر، تخيلش را كنار 

می گذارد و تنها به به رخ كشيدن عاطفه اكتفا می كند. 
 به  نظر من، عبدالحسين انصاری بايد روی آن بخش از شعرش 
بيشتر كار كند كه تفاوت هايش را با ديگران آشكار می كند، زيرا آن 
نوع نگاه همگانی و مشابه شاعران در شعر آيينی و دفاع مقدس، 
بيش از يك آفرين و احسنت نثار شعرش نمی كند؛ مثل نمونه  
ذيل كه ظاهر خوبی و تازه ای هم ممكن است داشته باشند اما 

به سرزمين تصرف شده می ماند:
»آقا منم! كه آمده ام باز هم خراب

پل های پشت سر شده با سيل غم خراب«
ابيات��ی كه تكرار مكررات اس��ت. منظور ما اين اس��ت كه 
عبدالحسين انصاری استعداد و درک نوتری از شعر دارد؟ بهتر 

است آنها را به كار بگيرد و باقی  آن را ناديده بگيرد. 

»نان و پنير و س��بزی« را می توان يك كتاب روايت كننده 
دانست. كتابی متشكل از 8 داستان متناسب با نوجوانان كه با 
انتخاب واژه هايی بی تكلف و روان از جانب نويسنده، خواندن آن را 
برای مخاطبش آسان كرده؛ روايت هايی كه راويان آنها نوجوانانی 
هستند كه در هر داستان درگير مسائل مختلفی می شوند. فضای 
غالب كتاب نگاهی ويژه به قشر ضعيف جامعه دارد و در اغلب 
داستان ها شاهد تقابل ۲ گروه »ضعيف و قوی« هستيم. آنچه 
كمی نگران كننده به نظر می رسد نگاه كاريكاتوری به اين مواجهه 
است كه معمولا در كتاب هايی از اين دست شاهد آن هستيم. 
برای مثال افراد متمول معمولا زورگو، چاق با اخلاقيات خاص 
خود هستند و در مقابل شاهد ظهور افرادی لاغر، با لباس هايی 
كهنه و معمولا در پی پولدار شدن هستيم؛ جريانی كه معمولا 
از ظاهر فراتر نمی رود و در انديشه رسوخ نمی كند. اما در داستان 
»دست های مادرم« نويسنده تلاش دارد تا اين نگاه را شكسته و 
از خانواده متمولی كه راوی نوجوان داستان به همراه مادرش برای 
نظافت خانه آنها رفته، چهره متفاوتی را نشان دهد. هر چند كه در 
چند داستان ديگر نتوانسته است از گزند اين نگاه مصون بماند. 
»درستكاری« و »چوب خدا« هما ن طور كه از انتخاب اسامی 
آنها برای داستان ها پيداست مضمونی اخلاقی دارند. اين مضامين 
در باقی داس��تان ها هم ديده می ش��ود كه گاه مستقيم و گاه 
غيرمستقيم، نويسنده قصد دارد آن را به جان خواننده نوجوانش 
بنشاند. به نظر می رسد با توجه به زمانه ای كه نخستين چاپ 
كتاب در آن منتش��ر شده، نويسنده بايد تلاش جدی تری 
برای انتقال مفاهيم اخلاقی به خرج می داد. يكی از نكته های 
مورد نقد در كتاب، فضای تاريخی آن است. نوجوان امروزی 
شايد كمتر شاهد يخ فروشی در داستان »سه ماه تعطيلی 
آن روز ها« باشد. كما اينكه موضوعی كه به آن پرداخته 
شده موضوع مهمی است. مساله »كار« و بهره مندی از 
اوقات فراغت تابس��تان برای نوجوانان موضوع مهمی 
اس��ت. همان طور كه در كشور هايی مثل فنلاند كه 
معمولا مورد مثال آموزش و پرورش های پيشرفته 
هس��تند، به اين موضوع به گونه ای پرداخته اند كه 
دانش آموزان در اوقات فراغت خود كار می كنند، 
اغلب پياده به مدرس��ه رفت و آم��د دارند و اكثر 
كارهای مدرس��ه را به عهده می گيرند يا به آنها 
واگذار می شود. اين نكته از اين جهت عنوان شد 
كه اهميت مساله كار، نه به عنوان كليشه ای 
كه امروزه در اذهان به صورت »كودكان كار« 
شكل گرفته، مساله جدی است كه نويسنده 
از قول »اوستا اسماعيل« در داستان آخر، آن 

را با ادبيات دينی بيان می كند؛ مرد يخ فروش، كه فكرم را خوانده 
بود، گفت:»پسرجان، مگر می خواهی دزدی كنی! حضرت علی 

فرموده اند، آنچه مرد را صيقل می دهد كار است...«
از آنجا كه به خاطر حرفه معلمی، همواره با اين عينك به جهان 
پيرامون نگاه می كنم، در خواندن كتاب »نان و پنير و سبزی« 
اين نگاه به واسطه عواملی، ريزبينانه تر و جدی تر شد. از جمله 
آن عوامل، وجود نهاد مدرسه و خلقيات نوجوانانه در كتاب بود. 
در »نان و پنير و سبزی« كه عنوان يكی از داستان های كتاب 
نيز هست، اغلب داستان داخل مدرسه رخ می دهد. برای مخاطب 
نوجوان كتاب، جذابيت دارد و راحت تر با آن ارتباط برقرار می كند. 
نويس��نده روحيات نوجوانان را می شناسد و در هر داستان 
شاهد آن هستيم كه اين شناخت را در توصيف شخصيت راوی 
به كار می گيرد؛ گاهی آنها را در خيال پردازی ها غرق می كند و 
گاهی ترس آنها را در قالب خواب های شان به تصوير می كشد: 
همين طور كه داشتم فكر می كردم، خوابم برد. بابام را از دور ديدم. 
داشت از ميان دانه های تند باران می آمد. سر تا پايش خيس بود. 
انگار پايش درد می كرد؛ لنگان لنگان راه می رفت. هر كار می كردم 
از خواب بيدار شوم و بروم كمكش، نمی توانستم، گويی به زمين 

چسبيده بودم يا بختك رويم افتاده بود. داد می زدم: »بابا جان! 
باباجان!«... اما من حواسم به دكتر يغمايی بود. با خودم گفتم، 
»من از دكتر يغمايی بهتر می ش��وم. همه بيماران زمين گير و 
بی بضاعت را به طور رايگان سرپا می كنم«. و فكر كردم بايد هر 
چه زودتر برسم خانه و كتاب علوم اول دبستان را بخوانم. انگار 

با خواندن كتاب علوم وارد دانشكده پزشكی می شدم!
 اما نگاه نويسنده به مدرسه همان نگاه قديمی و كاريكاتوری 
است؛ بچه هايی كه درس شان خوب است نماينده كلاس می شوند 
و هر اتفاقی می افتد به مدير و معاون مدرسه اطلاع می دهند. 
بچه های ش��يطان كلاس اغلب دردس��رآفرين هستند و نمره 
خوبی در درس های شان نمی گيرند. اين نكته نيز همانند موضوع 
موقعيت زمانی انتشار كتاب در زمره نقدهايی قرار می گيرد كه به 
نظر می رسد نوجوان را نه با تصويری از زمانه خودش كه شايد با 

مدرسه ای در سال های دور مواجه می سازد.
آنچه هنگام خواندن كتاب همواره منتظرش بودم مس��اله 
»عدالت« بود. در لا به لای صفحات كتاب مرتب چهره نوجوانانی 
را به ذهنم می آوردم كه زمانه، آنها را مرد كرده. در عين سن و 
سال كمی كه دارند به فكر خانواده و كمك كردن به آنها هستند. 
اين رويكرد مطمئنا از دغدغه نويسنده سرچشمه می گيرد اما 
نكته آنجاست كه آنچه محتوای كتاب برای خواننده اش به 
ارمغان می آورد، عدالت خواهی نيست. اينجا سوال می شود 
آيا نويس��نده چنين نكته ای مدنظرش بوده اس��ت يا خير؟ 
پيش��اپيش جواب اين سوال را در خط اول همين يادداشت 
بيان كردم. كتاب را می توان يك كتاب روايت كننده دانست. 
نويسنده تجربيات ارزنده اش را به همراه دغدغه  ارزشمندی كه 
داشته روايت كرده و آن را به رشته تحرير درآورده. اما به نظر 
راقم اين س��طور، نوجوان عدالت خواه امروزی تشنه انديشه ای 
مقابل رويكرد كتاب است. راوی های كتاب »نان و پنير و سبزی« 
نوجوانانی هستند كه زمانه به آنها ياد می دهد چگونه خودشان 
را با شرايط وفق بدهند. همواره دستی برای ياری آنها می آيد و 
آنها را از آن وضعيتی كه درونش بوده اند نجات می دهد. می شود 
آن را به »اميد« تعبير كرد اما مشخصا اين يك اميد واهی است. 
به عنوان مثال در داستان »درستكاری« شاهد حضور نوجوانی 
هس��تيم كه برای كمك به خانواده بعد از مدرسه تراكت های 
تبليغاتی پخش می كند. در يكی از روزها كه مش��غول پخش 
تراكت بوده برای اس��تراحت طبق عادت هميشگی به يكی از 
بانك ها رفته و دقايقی را می نشيند تا گلويی تازه كند و نفسش 
جا بياي��د. همانجا كارفرمايش او را می بين��د و با پيش داوری 
و دروغ، او را از كار بركن��ار می كند. به نظر ش��ما يك نوجوان 
امروزی چه واكنشی می دهد؟ در اينجا راوی داستان معترض 

می شود اما در نهايت تسويه می كند و يادش می افتد كه يك بار 
به واسطه كار خيری كه برای يك فرد به ظاهر ثروتمند انجام 
داده می تواند از آشنايی با او برای كسب يك كار جديد كمك 
بگيرد و در نهايت چنين هم می شود. مخاطب احساس می كند 
قشر ضعيف و زحمت كشی كه در كتاب تصوير شده مرتب در 
يك چرخه اقتصادی اس��ير است و برای زنده ماندن بايد بدون 
حرف و حديث كار كند و نگاهش به دستان طبقه های بالاتر خود 
باشد. حال آنكه در تقابل فقير و غنی در كتاب، به ظاهر اتفاق 
خوبی برای فقير می افتد اما غنی همچنان پايش را در مسند 
خويش مستحكم می كند و خبری از عدالت اجتماعی نيست. 
كما اينكه ذهن تعميم دهنده نوجوان اين را بخوبی متوجه شده 

و اين نكته را از لايه های پنهان متن درمی يابد. 
نكته ديگری كه می شود به آن اشاره داشت، موضوع تعاون 
و همكاری بين اقشار مختلف جامعه است. از موضوع عدالت كه 
بگذريم شاهد مثال های زيادی می شود از كتاب آورد كه گره های 
زندگی به وسيله مدير مدرسه، پيش نماز مسجد يا حتی يك 
دوست حل می شود. ايجاد حس نوع دوستی در »چوب خدا«، 
بی تفاوت نبودن نسبت به يكديگر در »دست های مادرم« و يا 
»مثل پدر مهربان« از جمله مواردی اس��ت كه می توان از آنها 

نام برد. 
»نان و پنير و سبزی« - همان طور كه پيش تر بيان شد - در 
دسته كتاب هايی قرار می گيرد كه دارای مضامين اخلاقی برای 
نوجوانان هس��تند؛ گاهی در مس��ير برقراری ارتباط نوجوان با 
زمانه خودش می لنگد اما در بيان احوالات دوران نوجوانی قوت 
دارد. روايت ها عاری از عدالت خواهی اس��ت اما تصوير خوبی از 
نوجوانان ساكن در مركز به پايين شهر را ارائه می دهد. »نان و 
پنير و سبزی« همان طور كه از اسمش هويداست، برای سبد 
فرهنگی نوجوانان تغذيه مناس��بی است كه می توانست دارای 

ارزش های فرهنگی بيشتری نيز باشد. 

]   سیدمجتبی طباطبایی  [

نقدی بر کتاب »نان و پنیر و سبزی« نوشته محمدرضا پورمحمد

لقمه ای برای سبد فرهنگی

در شبكه های اجتماعی

@vatanemrooz

عبدالحسین انصاری از جمله شاعرانی 
اس�ت ک�ه دفاع مق�دس را از نزدیک و 
مستقیم تجربه نكرده است، زیرا زمانی 
که جنگ شد او 5 ساله بود. با این  همه، 
او برای دفاع مقدس شعرهایی گفته که با 
بهترین شعرهای کلاسیک در این حوزه 

برابری می کند

در تقاب�ل فقی�ر و غن�ی در کت�اب، به 
ظاهر اتفاق خوبی ب�رای فقیر می افتد 
اما غن�ی همچنان پایش را در مس�ند 
خویش مس�تحكم می کند و خبری از 
عدال�ت اجتماعی نیس�ت. کم�ا اینكه 
ذهن تعمیم دهنده نوجوان این را بخوبی 
متوجه ش�ده و این نكته را از لایه های 

پنهان متن درمی یابد


